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 چكيده

ي، زبـاني، روايـي و معنـايي،    گريز و ساختارشكن كه در سطوح مختلف صورمتني است قاعده مثنوي
اولـين  . ريـزد مـي هاي متعـارف و مقبـول او را بـرهم    فرضساختارهاي ذهني و زباني خواننده و پيش

كنـد، سـاختار نـوآيين     توجه مخاطـب را جلـب مـي    مثنويهاي اي كه در برخورد با جهان قصهنكته
هـا و  قايسـة مـتن اصـلي قصـه    شكني، ضمن ماين مقاله پس از نگاهي اجمالي به شالوده. هاست قصه

هاي راوي، به واكاوي و تبيـين خـوانش   حكايات مثنوي با مأخذ آنها، بدون توجه به گريزها و گسست
هـاي  هـا و افـزوده  زدودهپردازد و در تحليل چهار حكايت مثنـوي،   ها ميشكنانة مولوي از قصهشالوده

در افق ديد مولوي همـة اشـيا، اعيـان و    . دنمايها را استخراج ميمولوي و محورهاي خوانش او از قصه
به نحـوي  انداز  در اين چشم. يابندامور هستي در پيوند با امر متعالي و خالق هستي معنا و اعتبار مي

بينـي  ها و ملحقات مفهـومي جهـان  ها، يكي از وابسته هاي عيان و نهان و ماحصل قصهاز انحا، در لايه
كـه بسترسـاز   ... هـا و ها، وقوع نـاممكن حركت، فروريزي قطعيتنمايد، مفاهيمي چون مولوي رخ مي

  . است ها و سبب زايش و پويايي معنا شدهخوانش متفاوت قصه
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  مقدمه - 1
 هابه جريانميلادي، در واكنش  60ـ ادبي است كه در دهة  جرياني فلسفي 1شكنيشالوده
ايـن جريـان بـا مركززدايـي،     . هاي فلسفي و نظري غرب در فرانسه شـكل گرفـت  و سنت

هاي مسلط فكري و فلسفي، در پي ايجـاد  فروپاشي ساختارهاي مفروض و واژگوني انگاره
، زدايي هنجارگريزي و آشنايي. شده استها و مفاهيم تثبيتها، قطعيتانگاشتتزلزل در پيش

شكني است كه در  اجزاي خرُد متن، ماننـد واژه، جملـه و بيـت، نمـود     هسطحي از شالود
شكنانه، سـاختار   اندازهاي كلان، نوشتار شالودهشكني در سطح و چشميابد، اما شالودهمي

شكنانه را معنايي، شيوة روايت و قرائت شالوده/ هاي مفهوميصوري، زباني و روايي، شاكله
  .گيردنيز در بر مي
هاي قرائت متون است كه در گفتگوي جهان متن با جهـان  شكني يكي از گونهشالوده

كند و هـر خـوانش، امكـان بازتوليـد     خواننده، امكان خوانش جديدي از متن را فراهم مي
شكني در باور به عدم قطعيـت معنـا،   شالوده. متني متفاوت و معنايي ديگر را در پي دارد

آورد، و خـوانش  يـش و تكثـر معنـا را بـه دنبـال مـي      داند كـه زا متن را بافتي گشوده مي
ماندة متن و بـه حاشـيه رانـدن    ها و اجزاي مغفولسازيِ حاشيهشكنانه، با برجستهشالوده

  .كندرنگ نمودن معاني ثابت و تكراري آن، متن و معنايي ديگر خلق ميوكم
ه، مكتـب و  و گريز آن از اصطلاحاتي چـون نظـام، نظري ـ  شكني شالودهناپذيري تعريف

ش، طيف گستردة رويكردهـا و   هاي كاربرد روش به دليل سياليت ذاتي و چندگانگي حوزه
هـا و  طيف پنداشت )1(.هاي موافق و مخالف و مثبت و منفي را در پي داشته استخوانش
هاي دريـدا و پيچيـدگي ذاتـي    هاي موافق و مخالف، علاوه بر ديرياب بودن نوشتهخوانش
نگر فقدان مطالعات كافي و كمبـود اطلاعـات ناقـدان و شـارحان اسـت؛      شكني، بيا شالوده

گيـرد و   مـتن از دريـدا صـورت مـي    هايي كه در پي مطالعة چند متن يا پارهگيريجهت«
 .)213- 219: 1388نوريس، (» شكنانه دارندهايي كه كمترين شباهت را با قرائت شالودهخوانش

شـكني، ارتبـاط    ران در مـورد دريـدا و شـالوده   يكي از تصورات رايج گفتمان نقد ادبـي اي ـ 
شكني اين گفتمان امكانِ تبيينِ سازوكارهاي شالوده. شكني با عرفان استنداشتن شالوده

دانـد، امـا بـا توجـه بـه      شـكنانه از آن را منتفـي مـي   در يك متن عرفاني و قرائت شالوده
                                                 
1. deconstruction 
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وجـود   )2(نامد،مدرن ميترويكردي كه انديشة دريدا را الاهيات منفي و انديشة دينيِ پس
بين انديشة دريدا  - البته با توجه به افق تاريخي متفاوت - هاي بسيار ها و شباهتهمساني
ويـژه  كابـالا و بـه  / هاي شرقي و عرفان اسلامي، ارتباط انديشة دريدا با عرفان يهودو سنت
فكـران را بـه ايـن    بسياري از محققان و مت )3(الاهياتي و ديني از متون دريدا، هايخوانش

آلمونـد،   ؛17: 1387كيوپيـت،  . نك(است كه تفكر دريدايي، تفكري عرفاني است نتيجه رسانده
  ).1386و پاكتچي،  421: 1380؛ احمدي،274: 1388؛ نوريس، 202: 1388رويل،  ؛1390

شـكني  همچنين ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيـا همسـاني و قيـاس شـالوده    
و  شكني ارتباطي شالودهفرضِ بياين سؤال نيز افزون بر پيش ؟شودق ميدريدا و مولانا محق

هـا،  عـدم تقابـل   دريدايي، نظيـرِ  عرفان، به علت برداشت نادرست از مفاهيم و اصطلاحات
گفتنـي اسـت كـه دريـدا     . گيردنفي متافيزيك حضور و برتري نوشتار بر گفتار، شكل مي

هـا و فرودآمـدن در فراسـوي متافيزيـك     تقابـل كند كه فـراروي از  خود همواره تأكيد مي
طـور مطلـق بـا    و نبايد تصور شود كه او به )35و  28، 7: 1381دريدا، . نك( پذير نيستامكان
كنـد، بلكـه بـه    معنايي دلالـت نمـي  بر بي نفي متافيزيك حضور نيز. ها مخالف استتقابل

ن جسـتجوي معنـا و يـا    پايـا هاي بـي معناي فراروي از قطعيت معناست كه در آن امكان
يابد؛ رويكردي كه در آثار مولوي نيـز  پايان متن تداوم ميحركت براي كشف معناهاي بي

تأكيد دريدا همچنين  ).1386نظير، و بي 1384پورنامداريان، . براي نمونه نك(قابل مشاهده است 
عاشـق  لـوي  چون مونيز بر نوشتار فقط براي ايجاد تعادل در بافت تقابلي است، چراكه او 

تـوان  نمـي  ،رو از ايـن  ).69: 1388رويـل،  . نـك (برد گفتار است و لذت چنداني از نوشتن نمي
        . سازدشكنانة آثار او را منتفي مي، خوانش شالودهمثنويبنيادي  تصور كرد كه گفتار

ساختار صوري، شـيوة سـرايش،   . گريز و ساختارشكنمولوي متني است قاعده مثنوي
، مثنـوي هـاي معنـايي   آغاز نامتعارف، پايان ناتمام، ساختار زباني، اسلوب روايي و شـاكله 

. ريزدمي ي او را برهمهاي ذهني و زباني خواننده و ساختارهاي متعارف و آشنافرضپيش
»نمايي و ستيز با انتظارات و تصورات مورد توقع خواننده كه در سـاختار  عادت اين خلاف

ها و چه در پيوند ميان اجزاء آن بـه صـور   ها و طرح انديشه، چه در روايت داستانمثنوي
 ها تجربه را در فضايي ناموافق با مثنويشود، خوانندة منعكس مي مثنويگوناگون در متن 

» سـازد ها و توقعات عـادي دور مـي  كند و او را از منطق عادتو انتظارات او سرگردان مي
  )4(.)267- 268: 1384پورنامداريان، (
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نمايـد،  ، توجه مخاطـب را جلـب مـي   مثنويهاي اي كه در برخورد با قصهاولين نكته
بـا   مثنـوي هاي صهدر مقايسة صورت حكايات و ق. شكل غريب و ساختار نوآيين آن است

حكايات سنائي و عطار، حدود دخل و تصرف مولـوي و شـيوة روايتگـري او در گريزهـا و     
هـا، توصـيف وقـايع و    هـا و تودرتـويي قصـه   هاي روايي، خوشة تداعيها، گسستبرگشت

حالات، خلق رابطة علت و معلولي، حـس تعليـق و افـزودن گفتگوهـاي طـولاني نمايـان       
نكتة ديگري كه در توجه بـه  . )1389و توكلي،  1386؛ حيدري، 1384يان، پورنامدار. نك(شود  مي

و حكايـات  هـا  در قيـاس بـا مأخـذ قصـه    ) خط سير داستان( مثنويهاي متن اصلي قصه
در پورنامداريان در كتـاب  . هاستشكنانة مولوي از قصهكند، خوانش شالودهخودنمايي مي

ازي مولوي را با تكيـه بـر مـوارد فـوق و در     پردساختار غريب و شيوة داستان ساية آفتاب
، امـا مقالـة حاضـر بـا     اسـت كـرده پردازي سنائي و عطار بررسي و تحليل قياس با داستان

با مĤخذ آنها، به بررسي ارتباط مفـاهيم بنيـادي دسـتگاه     مثنويها و حكايات قياس قصه
هـاي  ه دليل تجربـه جهان مولوي ب: استشكنانة او پرداختهفكري مولوي با خوانش شالوده

ويژه بسط و گسترش وجـودي مولـوي در   هاي مختلف و متضاد و بهدروني، تكثر گفتمان
مثنـوي  هـاي  وت بـه جهـان قصـه   پيوند با امر متعالي و خالق هستي، رنگ و درنگي متفا

ويژه در ارتباط با خالق هستي گسترش و تكثر محورهاي خوانش مولوي به. استبخشيده
هـا بـه افـق عـالم غيـب،      باط و اتصالِ همة وقـايع، رخـدادها و مـتن قصـه    در ارت. يابدمي

هـا و تغييـر   ها، امكان وقوع ناممكنها و حتميتمفاهيمي چون حركت، فروريزي قطعيت
هـا نمـود   وسـو و خروجـي و ماحصـل قصـه    انداز و افق ديد، در بسترسـازي، سـمت  چشم
  .يابند مي

شـكنانه، بـه واكـاوي    ني و خـوانش شـالوده  شـك اين مقاله با نگاهي اجمالي به شالوده
 مثنـوي هـا و حكايـات   خوانش مولوي و محورهاي خـوانش او بـا توجـه بـه مأخـذ قصـه      

بيني و مفاهيم دسـتگاه فكـري او   پردازد و ارتباط محورهاي خوانش مولوي را با جهان مي
 راآمدن رسول روم تـا اميرالمـومنين عمـر و ديـدن او كرامـات عمـر       «در چهار حكايت «

ــداختن      « )5(،)1395- 1/1555( ــي و ان ــؤمنين عل ــم در روي اميرالم ــداختن خص ــدو ان خ
حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه « ،)3735- 1/4018(» اميرالمؤمنين علي شمشير از دست
بيدار كردن ابليس معاويه را كه خيـز  «و ) 378- 2/446(» جهت غريمان به الهام حق تعالي

 .نمايديين ميتب )2611- 2/2800(» وقت نماز است
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  شكنيشالوده - 2
و  2شـكني، پسامدرنيسـم  در دهـة هفتـاد مـيلادي، همـراه بـا شـالوده       1پساساختارگرايي

اين اصـطلاح بيـانگر يـك مكتـب فكـري      . پردازي انتقادي شد وارد عرصة نظريه 3پسانقد،
هـاي پساسـاختارگرايان، نقطـة     در كنـار تمايزهـا و گسسـت   . منسجم و يكپارچه نيسـت 

هارلنـد،  (نامد  مي 4هاي فوق كه هارلند آن را ابَرساختگرايي محور كانوني جريانمشترك و 
و تزلـزل و ترديـد عميـق نسـبت بـه       نوعي شك نسبت به ميراث مدرنيتـه ، )9- 10: 1380

موضع سنتي عينيت و مفاهيم كلاسيكي چون حقيقت، معنا، شناخت، حضور، وحـدت و  
  .قطعيت است
با به زيـر سـؤال بـردن     ،است )1930- 2004( 5ژاك دريداكه ملازم نام   شكني  ـ شالوده
سـاختار  /  7هـاي دوگانـه  تقابـل  6اي فلسـفة غـرب، چـون متافيزيـك حضـور،     اصول پايـه 

 ةوقف ـسـازي بـي  و واژگـون در پـي لرزانـدن    8مراتبي، قطعيت معنا و مركزمحـوري،  سلسه
. نـك (د تعادل شـود  اي براي ايجاهاي انديشگاني فلسفة غرب است تا مقدمهو پايهساختار 

؛ 202- 201: 1380؛ پـــين، 175- 176، 65، 44- 52، 10- 18: 1388؛ رويـــل، 58- 59: 1388نـــوريس، 
  ). 55- 56، 53: 1387و حقيقي،  81: 1384كوئيلان،  مك

ــ در   هاي خود، هم برداشتي جديد از فلسفه را ـ در برابر فلسفة سنتي دريدا با نوشته
هاي انديشيدن معاصر ديگر، راه ز هر نويسنده يا متفكردهد و هم بيش ااختيار ما قرار مي

ما را به ساختارهايي چون زبان، گفتار، نوشتار، ادبيات، فلسفه، دين و خوانش متون تغيير 
  .كندهاي جديد متزلزل ميدهد و ساختارهاي مفروض و مقبول را با پرسشمي

  
  شكنانهـ خوانشِ شالوده3

ــرخلاف . يم كــانوني در دســتگاه فكــري دريداســتهــاي كليــدي و مفــاهمــتن از واژه ب
شـكني از  شناسي، متن در افـق شـالوده  اي چون ساختارگرايي و مردمرويكردهاي تحليلي

                                                 
1. poststructuralism 
2. postmodernism 
3. postcritic 
4. superstructuralism 
5. Jacques Derrida 
6. metaphysics of presence 
7. binary opposition 
8. centrism 



٧٠   

 

  

  
 

  نظيرپور و نگين بيمحمدكاظم يوسف دكتر   
 

  
 1390پاييـز   ،  17  شمارة             

دريدا در هر متني قائل بـه وجـود دو   . هر دو سو باز است و هويت و خاستگاه ثابتي ندارد
متنِ نخست، مطابق . خوانندة متن به دو علم و دوگونه خواندن نيازمند است« .متن است

حقيقت و معنـاي آن را   ،شود، يعني بر پاية منطقاي كلاسيك، قرائت و تأويل ميهشيوه
اما مـتن  . يابدنادرست تقليل مي/ هاي دوگانة درستتوان دريافت و همة متن به تقابلمي

كند، فاقد معناي نهايي است و در فروريزي سـاختار  دوم كه خوانندة كلاسيك را گيج مي
متن نخست علامتي است به مـتن دوم، زيـرا بـين آنهـا     . يابدهاي دوگانه نمود ميو تقابل

توانند پيام پستال در اختيار همه است، همه ميمتن ادبي مانند يك كارت. تمايزي نيست
متن ادبي از سويي يكه و تنهاسـت  . آن را دريابند، تأويل كنند و فهم خود را داشته باشند

متن، دستوري دوگانه و متنـاقض  ... در حال زايش و بازتوليد مداوم استو از سويي ديگر 
حـال بـراي   اي حفظ كن و درعـين عنوان متن يگانهمرا به] گويدمي: [دهدبه خواننده مي

دريدا اين نكتـه را تنهـا راز بقـاي    . گويد تكرارم كنكه از زوال يگانگي نجات يابد، مياين
  ).412: 1380احمدي، . ؛ همچنين نك227: 1386نجوميان، (» داندمتن مي

شـكني و گسـترة تعـاريف و تعـابيري كـه بـراي آن       ناپذيريِ شالودهبا توجه به تعريف
. كننـد شكني را راهبـردي بـراي خـوانش متـون تعريـف مـي      شالوده )6(شود،استعمال مي

ن و تعـي  1هاي خوانش متون است كه با تمركز بر عدم قطعيـت شكني يكي از گونهشالوده
هـر روايتـي همـواره    «در اين رويكرد  كند؛معنا، بر متن، روايت و تجربة خواندن تكيه مي

در گفتگوي جهانِ متن و . )59: 1384كوئيلان، مك(» گويدشكني خود را ميماجراي شالوده
هاي شناور است كه زايش و تكثر نهايت دالجهانِ خواننده، متن بافتي گشوده و بسترِ بي

آورد و هر خوانش، امكان بازتوليد متنـي متفـاوت و معنـاي ديگـر را     دنبال ميمعنا را به 
پايـان  شكنانه هر قرائت امكان آن را دارد كه در بازي بيدر خوانش شالوده. كندفراهم مي

معنا در تمام «ها و تأخيرها و حركت مداوم، به كشف معنايي ديگر دست يابد، زيرا تعويق
روشني مشخص كرد و نـه در  ن را بهآتوان جاي نه مي ؛نده استها پراكدال ةطول زنجير

مان حضور و غياب أبلكه نوعي جنبش دايم و تو ،طور كامل حضور داردمفرد به ةيك نشان
شكنانه، بدون توجه به نيت مؤلـف و  از اين رو خوانش شالوده .)176: 1380ايلگتـون،  ( »است

مانـدة مـتن و دقـت و    ها و اجزاي مغفولسازيِ حاشيهجستجو براي كشف آن، با برجسته
                                                 
1. indeterminacy 
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رنـگ سـاختن معـاني    راندن و كـم هاي آن و نيز به حاشيهكنكاش در اشتباهات و تناقض
  .نمايدثابت، سنتي و تكراري، امكان آفرينش متن و معنايي ديگر را فراهم مي

 شـكنانه  دهدريدا در برخورد با متون، با ايجاد تزلزل در باور به قطعيت معنا، روايتي شالو
 .)47: 1388رويل، (» متون، ديگر همان كه بودند، نيستند«پس از دريدا . دهداز متن ارائه مي
مـدرن، چـون   شكنانة او طيفي گسترده از متون مختلف كلاسيك تـا پسـت  قرائت شالوده

هاي افلاطون، شكسپير، كانت، روسو، هگل، نيچه، سوسور، هوسرل، هيـدگر، فرويـد،   متن
نـوع  . گيردوس، لويناس، مالارمه، جويس، باتاي، بلانشو و سولرس را در بر ميكافكا، استر

هـايي كـه از تلفيـق جهـان     رانيها و حاشيهسازيو زاوية برخورد دريدا با متون و برجسته
نمايـد كـه در آن،   شود، خوانش و روايتي از مـتن ارائـه مـي   جهان دريدا ناشي ميمتن با 

مانـدة مـتن، منظـر و سـاحت     هاي مغفولنده به ابعاد و جنبهانداز خوانجلب نگاه و چشم
  )7(.گشايدجديدي را پيش روي او مي

  
  ها مولانا و خوانش قصه - 4

نمايد، ساختار ، توجه مخاطب را جلب ميمثنوي هاياي كه در برخورد با قصهاولين نكته
تنيـدگي يـك   هـا، درهـم  اي كه شكستن شالودة قصـه گونهغريب و نامتعارف آن است، به

ها ـ كـه   اي از مضامين گوناگون، پايان باز و ناتمام قصهحكايت با حكايات ديگر در گستره
ارائة چند خوانش از يك قصه و  - گستراندخود مجال خوانش و قرائت را براي مخاطب مي

مورد  هاي فرض ها و حكايات، شالودة متعارف و پيشروايت و خوانشي متفاوت از مأخذ قصه
بـا حكايـات    مثنـوي مقايسة صورت حكايـات و قصـص در   . ريزدر مخاطب را فروميانتظا

در حكايات مشابه . سنائي، عطار، اوحدي و جامي، نشانگر حدود دخل و تصرف مولاناست
ها، در اسلوب بيانِ آميخته با هاي سنائي و عطار، روايت و خوانش مولوي از قصهبا مثنوي

ريزي نظم روايـي داسـتان رخ   و برهم ،)1386پور، يوسف. كن(هاي متوالي، استطرادها تداعي
ريزد، بلكه بـراي  مولانا اغلب حكايات را پيوسته و يكجا در ظرف تعبير فرونمي«. نمايدمي

چهـارده؛  : 1380فروزانفـر،  (» آميـزد حصول نتيجة مورد نظر، اجـزاي داسـتان را درهـم مـي    
در مجموع سيصد و نـود و يـك حكايـت     ).242: 1378و  323: 1373كـوب،  زرين. همچنين نك

 هاي سنائي و چهل و دو حكايت مشترك با مثنوي حديقة، شش حكايت مشترك با مثنوي
پورنامـداريان،  . نـك (انـد  عطار وجود دارد كه با شيوه و اسلوب روايتگري مولـوي بيـان شـده   

  ).1386و حيدري،  258: 1384
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انـد و  بـه نـوعي درهـم تنيـده     در دو ساحت يا دو سـطح كـه  مثنوي هاي جهان قصه
سـطحِ نخسـت در ارتبـاط بـا جهـانِ مـتن و       . اندپوشاني دارند، قابل بررسي و بازنگري هم

هـاي ذهنـي، رفتارهـاي حلقـوي و     ها، پـرش ، در مجموعة گريزها و برگشتمثنوي كليت
يـك  ، و در ...ها وها، استطرادها، تودرتويي قصههاي روايي، خوشة تداعيوار، گسستدايره

ها و ديگر، متن اصلي قصه يابد؛ و ساحتها نمود ميعبارت در وضع و ساختار غريب قصه
هـا و حكايـات   در قياس مـتن اصـلي قصـه   . حكايات و خوانش و قرائت مولوي از آنهاست

هـاي جـان و جهـان مولـوي در بسترسـازي،      هـا و افـزوده  بـا مĤخـذ آنهـا، زدوده    مثنوي
ويـژه  حالات، خلق رابطة علت و معلولي، حس تعليق و به آفريني، توصيف وقايع و موقعيت

هـاي  هر دو ساحت جهـان قصـه  . شودها نمايان ميدر گفتگوها و خروجي و ماحصل قصه
شـناخت روايـت در گـرو     مثنـوي در «. گري مولاناستدر گرو عنصر يا هنر روايت مثنوي

به هر . زآمدن بدان استهاي بيرون شدن راوي از قصه و باها و شيوهتوجه دقيق به لحظه
اعتنـا  در مطالعة هنر روايتگري مولانـا بـي   مثنويها در توان به وضع غريب قصهروي نمي

  ).63: 1389توكلي، (» ماند
ها و خروجي آنها درنگ و رنگـي متفـاوت   شكنانة مولوي، بستر قصهدر خوانش شالوده

هـاي  پنهـاني و تكثـر گفتمـان    اين بستر و خروجي، متأثر از افكار دروني، اميال. يابندمي
هـا، پيونـدها،   مجموعة كـنش (مولوي است  1جهانهاي متكثر در زيستمختلف و هستي

هـا و  هاي مطالعاتي، تجربة دنياهـاي متكثـر و متضـاد، تـنش    آبشخورهاي معرفتي، حوزه
روايت و خوانشي متناسب با مقتضـاي احـوال و    او از حكايات،...). بيني وها، جهانآميزش

 )1925- 2306/ 3(هايي چون حكايت دقـوقي  نظر از قصهصرف. دهدداف خويش ارائه مياه
فروزانفـر،  . نـك (است و شايد ساختة ذهن وقاّد مولوي باشند كه مأخذي برايشان ذكر نشده

، روايت مثنويهاي ها در مأخذ حكايات و قصه، توجه به متن اصلي قصه)289- 290: 1376
جهـان و  هر قصـه در تلفيـق بـا زيسـت    . دهدلوي را نشان ميشكنانة موو خوانش شالوده

شكني خويش را دارد و او مفاهيم و دقايقي را برجسته بيني مولوي، ماجراي شالودهجهان
  .اندسرعت از آن گذشتهها مغفول مانده و يا بهسازد كه يا در مĤخذ قصهمي

                                                 
1. life-word 
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انِ خاص و عام و حاضـر  ثير مخاطب، تأ)گفتاربنيادي(چون شيوة سرايش وراي عواملي 
. نـك (پـردازي و سـاختار روايـي قـرآن     ، و تـأثر و تأسـي از اسـلوب قصـه    )فرضي(و غائب 

هـا را  شكنانة مولـوي از قصـه  ، قرائت شالوده)1386و بخشي،  1389؛ توكلي، 1384پورنامداريان، 
ل و بايد در پيوند جان و جهان مولوي با افق عالم غيب، امر متعالي و خـالق هسـتي دنبـا   

ها در حلقة ارتباطي با افق غيب و خـالق هسـتي و   تأكيد، تكيه و خروجي قصه. معنا كرد
هاي ديگر ها و ملحقات مفهومي آن، متمايزكنندة روايت و خوانش مولوي از روايتوابسته

هـا،  هاي شخصيتگيريگفتگوها، حالات دروني و موضع. ها و حكايات استدر مأخذ قصه
هر قصـه، دريچـه و   . بردانداز و افق ديد مولوي پيش ميسوي چشموحكايات را در سمت

انداز مخاطب و چرخانـدن افـق نگـاه او بـه سـمت خـالق       منظري است براي تغيير چشم
در پيوند با خـدايي كـه   . شودها دگرگون ميدر اين پيوند، خروجي و كاركرد قصه. هستي

نيست، و همة اشيا، اعيـان و امـور    باشگاه و جايگاه ثابتي ندارد، همه جا هست و هيج جا
) صيرورت(يابند، مفهوم حركت، رفتن و شدن هستي در رفتن به سمت او معنا و اعتبار مي

و هـر   اسـت  در پيوند با خدايي كه امكان تغيير و تبـديل را بنيـاد نهـاده   . گرددبرجسته مي
  : يد داشتها هم امترينتوان به وقوع ناممكنشود، ميمحال از دست او ممكن مي

 دست حـق بايـد مـر آن را اي فـلان    
 هـر محــال از دســت او ممكــن شــود 

  

كو بـود بـر هـر محـالي كـن فكـان       
ــيم او ســاكن شــود  هــر حــرون از ب

)1/3081 -3080(  
  

شوند و نالـة گنهكـار بـيش از تسـبيح     ها متزلزل ميها و حتميتدر افقي كه قطعيت
اضـطرار بنـده، وراي هـر طاعـت و      يابد و در ساحتي كه اشك، تضـرع و ن ارج ميامسبح

. هـاي حـق چشـم دوخـت    هـا و دسـتگيري  سـوزي توان به سببانقيادي ارزش دارد، مي
در پيوند با همين ساحت و افـق و ملحقـات    مثنويهاي محورهاي خوانش مولوي از قصه

كه به تأكيد خود او، همة ماجراها، وقايع و حالات در گيرد؛ همچنانمفهومي آن شكل مي
اي، يابـد و هـر قصـه   در مسير حركت به سمت پروردگار معنا مـي  مثنويهاي ان قصهجه

  :اي است از خالق مطلقنمود و جلوه
 بــار ديگــر مــا بــه قصــه آمــديم     
 گر به جهل آيـيم، آن زنـدان اوسـت   

ما از آن قصه برون خود كي شـديم؟   
ور بــه علــم آيــيم، آن ايــوان اوســت
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ــيم  ــيم، مســتان وي ــواب آي ــه خ  ور ب
ــيم    ــرزرق ويـ ــر پـ ــرييم، ابـ  ور بگـ
 ور به خشم و جنگ، عكس قهر اوست

ــدر  ــيم ان ــا كي ــيچ؟  م ــيچ پ ــان پ  جه
  

ــيم   ــتان وي ــه دس ــداري، ب ــه بي ور ب
ــيم   ــرق وي ــان ب ــديم، آن زم ور بخن
ور به صلح و عذر، عكس مهر اوسـت 
چون الف، او خود چه دارد؟ هيچ هيچ

)1/1520 -1515(  

  
  بستري براي خوانش  : حركت - 1- 4

آمـدن  «، چند حكايت مشـابه حكايـت   )1376فروزانفر، ( ث و  قصص مثنويذ احاديمĤخدر 
اسـت،  روايت شده، ذكر گريده مثنوي كه در دفتر اول» ...رسول روم تا اميرالمومنين عمر

 التوحيـد اسـرار در . دانـد مـي  التوحيـد اسـرار اما فروزانفر مأخذ حكايت مولوي را حكايـت  
  : است آمده

چـون درآمـد    - رضـي االله عنـه   - رسولي فرستاد به اميرالمؤمنين عمر الرومشيخ ما گفت كه كلب
گفت كه اين چگونه خليفه است كه مـرا نزديـك   او با خود مي. نشانش دادند. سراي او طلب كرد

پرسيد از حاضران، گفتنـد بـه گورسـتان    . اند؟ چون درِ سراي او بيافت او را عجب آمداو فرستاده
پس . و را ديد در گورستان به ميان ريگ فرو شده و به خويشتن افتادها. بر اثر او برفت. استرفته

اي، و ملك ما حكم كـرد و داد  رسول گفت حكم كردي و داد دادي، لاجرم ايمن و خوش نشسته
  .)67: همان. نك(نكرد و پاسبان آورد و بر بام كرد و ايمن نخفت 

 الشام فتوحدبن عمر واقدي در به باور فروزانفر، روايت ابوسعيد برگرفته از حكايت محم
نقـل  اسـرارالتوحيد  ن را در هـاي عمـر و نـوعي اختصـار، آ    است كه وي با حذف كرامـت 

  :به اختصار چنين استالشام  فتوححكايت . است كرده
او خليفه را تعقيب كـرد  . روم يكي از نصرانيان را براي به قتل رساندن عمر راهي يثرب كرد قيصر

عمر زير همان درخـت، سـنگي زيـر    . ماند تا فرصتي بيابدها پنهان ي برگلاو بالاي درختي لابه
اي از كه نصراني خواست اقدامي كند، ناگهان شير درنـده به محض اين. خوابيده بودسرگذاشته و 

هـاتفي نـدا در   ! بيابان سررسيد و شروع كرد دور خليفه گرديدن و به احترام، پاهايش را ليسيدن
خليفه كه بيدار شد، شـير هـم آنجـا را    . چنين در امانيه عدل پرداختي، اينچون ب! اي عمر: داد

نصراني كه سخت تحت تـأثير قـرار گرفتـه بـود، خـود را بـه دامـن خليفـه انـداخت،          . ترك كرد
پدر و مادرم فداي تو باد، چگونه انساني هستي كـه درنـدگان از تـو    : دستهايش را بوسيد و گفت

آنگاه خود را معرفـي كـرد و   . شناسندتو تعريف و جنيّان تو را مي كنند و فرشتگان ازحفاظت مي
  ).69: همان. نك( علت آمدنش را به مدينه گفت و سپس به دست وي اسلام آورد
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شود و بـا  بيند، متعجب ميدر حكايت ابوسعيد، وقتي رسول روم درِ سراي عمر را مي
در مقايسة ملك خويش و خليفـة  كند و ديدنِ خوابِ او در گورستان، با خويشتن نجوا مي

اش هـاي عادلانـه  مسلمانان، خوابِ ايمن و آسوده و بـدون نگهبـانِ عمـر را نتيجـة حكـم     
در اين حكايت، دليل آمدن رسولِ روم معلـوم نيسـت و حكايـت بـدون گفـت و      . داند مي

  . رسدشنودي، با برداشت رسول روم به اتمام مي
شود، دليل آمـدنش  ن عمر وارد مدينه ميدر حكايت واقدي، رسول روم به قصد كشت

براي آگـاه كـردن چنـين    . مشخص است و حتماً انگيزة كافي براي انجام مأموريتش دارد
او با ديدن . هاي ديداري و بيروني است تا عظمت عمر را درك كندشخصي، نياز به مؤلفه

سـند و  شناكـه فرشـتگان و جنيّـان عمـر را مـي     شير درنده، شنيدن صداي هاتف و ايـن 
واقدي با تكيه بر كرامات عمر، تفاوت . آوردكند و اسلام ميستايند، خود را معرفي مي مي

  .دهدعمر و دليل اسلام آوردن نصراني را نشان مي
شـود، امـا فضـا و بسـتر حكايـت      در حكايت مولوي، دليل آمدن رسول روم بيان نمي

هايي را كه در مهد علـم،  ب سؤالتا جوا رود كه گويي رسول روم آمدهاي پيش ميگونه به
مولوي از سؤالِ رسول كه به دنبال قصر خليفه . است از عمر جويا شوديونان و روم، نيافته

مـر  (شود، اما قصر عمر با قصرهاي متعارف فرق دارد است، او را به قصر عمر رهنمون مي
ن درك قصـرِ  اگر رسول قابليت ديـدن و امكـا  ). )1/1398(عمر را قصر، جان روشني است 

مولوي بر عنصر . ها كه نخواهد ديدها و شگفتيروشنِ جان عمر را داشته باشد، چه طرفه
كند تا بستر ديدار رسول و ديدن، از بين بردن موانع ديدن و گستردگي افق ديد تكيه مي

در حكايات ديگر رسول با حس تعجب يا نگاه تحقيرآميز و يا به قصـد  . عمر را آماده سازد
د و پيماي ـقرار است، به شـتاب راه مـي  ير پي عمر است، اما رسولِ حكايت مولوي بقتل د

  :كندتابي ميبراي ديدن عمر بي
ــر گماشــت ــر جســتن عم ــده را ب  دي
ــار   ــرد ك ــي آن م ــدر پ ــر طــرف ان  ه

 

رخــت را و اســپ را ضــايع گذاشــت 
وارشـــدي پرســـانِ او ديوانـــهمـــي

)1/1416 -1415(  

نمايد، هنگام حركت در وي در آغاز داستان طرح مينوع ديدن و جنس نگاهي كه مول
رسـول  . يابدرا درمي) قصرِ روشنِ جانِ عمر(گيرد و او حقايق پي عمر، در رسول جان مي

بيند، جرأت نزديك شدن ندارد و اگرچـه عـاملي بيرونـي، چـون نبـودن      وقتي عمر را مي
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ست، هيبت و شـكوهي از عمـر   ا، او را منقلب نكرده...نگهبان، حضور شير درنده، جنيّان و
  :داردبيند كه او را به حيرت واميمي

ــتاد  ــا و از دور ايســ ــد او آنجــ  آمــ
ــر رســول  ــد ب ــه آم  هيبتــي زان خفت

  

ــاد     ــرز اوفت ــد و در ل ــر را دي ــر عم م
حالتي خوش كرد بـر جـانش نـزول   

)1/1422 -1421(  

ت عمـر از  تا بعد از يـك سـاع   نشيندرسول از شكوه و هيبت عمر به احترام و آرام مي
شـود،  گرمـي پـذيراي رسـول روم مـي    در روايـت مولـوي، عمـر بـه    . شودخواب بيدار مي

هـم رسـول،   . نشـينند سـپس آن دو بـه گفتگـو مـي    . اي كه ترس او از بـين بـرود   گونه به
ها شنودها و سؤالوگفت. يابدهاي بسيار دارد و هم عمر او را طالب و تشنة اسرار مي سؤال

هـاي جـاري در   ها و دغدغـه احث دقيق عرفاني است و جنس سؤالها متضمن مبو پاسخ
در نهايت رسول روم مأموريتش را . دهدحكايت، نشانِ طالب راستين و عارف واصل را مي

ها مأموريتش بوده و يا مسيري كه همپاي عمـر  كند، گويي يافتن پاسخ سؤالفراموش مي
  :استطي كرده، نوع مأموريتش را تغيير داده

نـي رسـالت يـاد مانـدش، نـي پيـام          ل از خود بشد زين يك دو جامآن رسو
)1/1538(  

همچنين كلِ حكايت واقدي و مجموعة كرامـات عمـر را مولـوي در يـك بيـت و در      
  :دهدگيري رسول روم نشان مينتيجه

 هركه ترسـيد از حـق و تقـوي گزيـد    
  

 ترسد از وي جن و انس و هركه ديد  
 )1/1431(  

هاي دستگاه فكري مولوي مفهوم حركت است، اگر باليدن، يكي از مفاهيم و كليدواژه
افتـد، نـه در   رشد كردن و اوج گرفتني باشد، در پويايي، حركت، رفتن و شدن اتفاق مـي 

اين جوهرة حركت مداوم، در پيوند با پروردگاري كه باشـگاه و جايگـاه   . ايستايي و سكون
  : شودريزي ميثابتي ندارد، پي

 نهايت حضـرت اسـت ايـن بارگـاه    بي
  

صـــدر را بگـــذار صـــدر تســـت راه  
)3/1962(  

از ديگر سو، بازتابِ باورِ مولوي به حركت مـداوم را در شـيوة روايـي و طـرح مفـاهيم      
كه او در طرح چندباره و متفـاوت مفـاهيم و در گريزهـاي    توان ديد، چنانمثنوي نيز مي
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اي و از دفتري به دفترِ ديگر بـه دنبـال خـود    اي به قصهروايي خويش، خواننده را از قصه
حكايت ابوسـعيد بـا تلنگـري گـذرا و مـوقتي در درون رسـول روم بـه پايـان         . كشاندمي
رسد، در حكايت واقدي رسول روم به واسطة كراماتي كه ديد و ترسي كـه او را تحـت    مي

م حركـت، آن هـم بـه تـوالي و     آورد؛ اما در حكايت مولوي، مفهوتأثير قرار داد، اسلام مي
تداوم، زيرساخت خوانش قصه است، معنايي كه در مأخـذ داسـتان، پنهـان و در حاشـيه     

كند و در مدينه بـه دنبـال خليفـه    رسول روم به قصد ديدار عمر از روم حركت مي: است
يابد، مأموريتش عـوض  كم جنس نگاهش تغيير ميگردد، و در حركت به سمت او، كممي

اين تغيير تدريجي كه با حركـت رسـول   . كندشود و آن را فراموش مياهميت ميو يا بي
ها و در بسط ها و جوابگامي با عمر، در بستر سؤالكلامي و همروم آغاز شده بود، در هم
  :شودرسول نمايان مي و تعاليِ حقيقت وجودي

ــد   ــدرت االله شــ ــدر قــ ــه انــ  والــ
  

آن رسولِ اينجـا رسـيد و شـاه شـد      
)1/1539(  

  
  انداز خوانش بر بستر تغيير افق ديد و چشم - 2- 4

را » ...خـدو انـداختن خصـم در روي اميرالمـؤمنين علـي     «نويسد كه روايـت  فروزانفر مي
است و ظاهراً حكايت مذكور، بـا  نقل شده، در هيچ مأخذي نيافته مثنويصورتي كه در  به

ِ غزالـي  احيـاءالعلوم شـد كـه در   تصرفي كه از خصايص مولاناست، بايد مأخوذ از روايتي با
  :استگونه آمدهبدين

بنابراين يك فرمانروا بايد مواظـب  . گيردآيد و تحت تأثير قرار ميانسان بر اثر غضب به هيجان مي
باشد كه به هنگام خشم، كسي را مجازات نكند، چون ممكن است بيش از حد لازم مجازات كنـد  

گونه كه تشـّفي و آرامـش خـود را در بـه كـار      جر شود، آنبسا به تغييراتي در حالات وي منو چه
جويي و پيروزي بر خصـم بـراي خـدا    بايد هرگونه انتقام. بردن خشم بيابد و از آن حظّ و بهره بردَ

است كه روزي عمـر شخصـي را در حـال مسـتي     به همين مناسبت نقل شده. باشد، نه براي خود
گفتنـد اي  . شـنام گفـت رهـايش كـرد و بازگشـت     ديد؛ خواست جلب و تعزيرش كند، اما چون د

اگـر  . اميرالمؤمنان، چرا وقتي ناسزا گفت، رهايش كردي؟ پاسخ داد براي اين كه مرا به خشم آورد
مـن دوسـت   . كردم، براي ارضاي نفس خودم بود و نـه رضـاي خـدا   من در آن حالت تعزيزش مي

عبـدالعزيز نسـبت بـه    انـد عمـربن   دهباز نقل كر. ندارم براي ارضاي نفس خود كسي را تنبيه كنم
گفت چون مـرا بـه خشـم آوردي، در چنـين     ] ولي با خونسردي به او[كسي شديداً به خشم آمد، 

  ).143- 144: 1376فروزانفر، (كنم حالتي مجازاتت نمي
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غزالي حكايت فوق را در بيان شيوة فرمانروايي و صرفاً به عنـوان شـاهد مـدعا طـرح     
مولـوي گـاه حكايـات را    . شـود ش مولوي شخصيت حكايت عوض ميكند، اما در خوانمي

همان صورت كه در مأخذ حكايت كند و گاه به بدون انتساب به شخصي خاص روايت مي
خود نام اشخاص را به تناسب رفتار و موضـوع حكايـت    او گاهي نيز در خوانش. استآمده

بيند و بـه دنبـال   خواب مي، كسي كه »پيرِ چنگي«مثلاً در مأخذ داستان . كندعوض مي
الخير است، اما مولوي بـراي بسترسـازي و   وشود، ابوسعيد ابپير چنگي راهي گورستان مي

علت شـغل و آلـت موسـيقيِ همـراهش، بـه       نمايي ترس و اضطراب پيرچنگي بهبرجسته
رو و اهل عشق و ذوق و وجد و حال است، عمر را جايگزين جاي ابوسعيد كه عارفي ميانه

  ).86: همان. نك(گير و مخالف موسيقي اي است جدي، سختند كه خليفهكمي
، مكـانِ وقـوعِ   ...)حكايـت خـدو انـداختن   (در خوانش مولوي از ماجراي مست و عمر 

شـود، آب  ماجرا، عرصة كارزار است، نه كوي و برزن؛ و آنچه ماية خشم و عصـبانيت مـي  
ضا و شرايط موجود، كنترل خشـم و  در هنگامة جنگاوري، به دليل ف. دهان انداختن است

اسـت؛  ) رد شـدن از كوچـه و محلـه   (تر از شرايط عادي و معمولي عصبانيت بسيار سخت
تـر و تحقيرآميزتـر از   كننـده كه پرتاب آب دهان به صورت كسي، بسيار تحريـك همچنان

و عنصـر  ) ميـدان جنـگ  (شايد مولوي بـه دليـل مكـان وقـوع مـاجرا      . دشنام دادن است
  .استجنگاوري، حضرت علي را به جاي عمر نشاندهشجاعت و 

 است، بلكهكند كه چرا رهايش كردهدر ماجراي غزالي، شخص مست از عمر سؤال نمي
 هاي ترين واكنش با سؤالپرسند، اما در حكايت مولوي، اولين و طبيعياطرافيان علت را مي

ا به انحاي مختلف طرح او در پنج بيت متوالي، سؤال خويش ر. شوددشمن نشان داده مي
شود، مي پرسيدهها كه به اصرار و در دفعات اين سؤال. كند تا دليل اين عمل را بفهمدمي

در نسـبت بـا    )ع(همة جان و جهان علـي  . سازندزمينة رشد و بالندگي خصم را فراهم مي
، حـالات و  گيرد؛ همه اعمالپروردگار و در پيوند با امر متعالي و افق ازلي شكل و معنا مي

  :وقايع نيز با او و در ارتباط با اوست
ــزا  چـــون درآمـــد علتـــي انـــدر غـ

 ــب ــا آحَـ ــلتـ ــن  هلَّـّ ــام مـ ــد نـ  آيـ
ــا   ــه اعط ــا ك ــلت ــن  هلَّّ ــود م ــد ج  آي

ــن   ــل م ــلبخ ــا  هلَّّ ــهعط ــس للّ  و ب
 

ــزا     ــردن س ــان ك ــدم نه ــغ را دي تي
ــا كــه ابغــض  ــلت ــام مــن هلَّّ ــد ك آي
ــا كــه امســك  ــلت ــود مــن هلَّّ آيــد ب

ــه  ــلجمل ــس  هلَّّ ــن آن ك ــيم م ام ن
)1/3820 -3817(  
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در پيوند نيات، افكار و اعمالش با امر متعالي، جنبيدن نفس خويش  )ع( عليحضرت 
مجراي تجلـي صـفات   ) ع(كه علي ازآنجا ).3991- 1/3992(داند را دليل نكشتن دشمن مي

 دشمنخورد و از گيرد، او نيز خشم را فرو ميحق است و رحمت حق بر غضبش پيشي مي
  ).3840- 1/3843(كند تفقد مي

سازد، افقي كـه  اندازي ديگر متوجه ميخوانش مولوي، نگاه مخاطب را به افق و چشم
توانـد سـكوي   گذرد، بلكه گاه معصيتي هـم مـي  تنها علي از خواستة نفسش ميدر آن نه

فـراهم  ها، امكان هـر تغييـر و تبـديلي را    خداي مولوي، خالق امكان. پرتاب گناهكار باشد
توانـد بـه   ريـزد، انسـان مـي   در اين ساحت چون هر قطعيت و حتميتي فرو مي. سازدمي

هاي متن، داسـتان را  رو مولوي با فروريزي تقابل از اين. هرچه اميد ندارد، اميدوارتر باشد
هايي كه همواره خوبي را بر بـدي، خيـر را بـر شـر و طاعـت را بـر       برد؛ تقابلبه پايان مي
سازِ آگاهي شـود، هـر معصـيتي را كـه     او هر گناهي را كه سبب. دهندي ميمعصيت برتر

سكوي پرتاب باشد و هر خطايي را كه سـبب قـرب و تعـالي گـردد، بسـيار ارجمنـدتر از       
خروجـي  . آفـرين سـاز و عجـب  داند كه از روي  عادت است و حجبطاعت و عباداتي مي

  :اردداستان در خوانش مولوي نيز بر همين نكته تأكيد د
ــه از هــر طــاعتي   معصــيت كــردي ب
 بس خجسته معصيت كان كـرد مـرد  

  

ــوده    ــمان پيمـ ــاعتيآسـ اي در سـ
...نـــه ز خـــاري بردمـــد اوراق ورد؟

)1/3846 -3845(  

 نااميـــدي را خـــدا گـــردن زدســـت
ــي  ــدل م ــون مب ــيئات چ ــد او س  كن

  

چــون گنــه ماننــد طاعــت آمدســت  
ــاعتي ــيط ــا اش م ــم وش ــد رغ ةكن

)1/3853 -3852(  

    
  نگاه متفاوت، خوانش متفاوت : اشك و رحمت - 3- 4

را كـه يكـي از   » شـيخ احمـد خضـرويه و كـودك حلـوافروش     «فروزانفر مأخـذ حكايـت   
و  ريهيرسـالة قش ـ دانـد كـه در   اي مـي اسـت، قصـه   مثنـوي هاي جذاب و زيبـاي   حكايت
  :استچنين آمده الاوليا هتذكراين حكايت در . استعطار ذكر شده الاولياء هتذكر

را وفات نزديك آمد، هفتصـد دينـار وام داشـت و همـه بـه مسـاكين و       ] احمد خضرويه[ون او چ
احمد در . بار بر بالين او گرد آمدنديكمسافران خرج كرده بود و در نزع افتاد و غريمانش همه به

بري و گرو ايشان جان من است و مـن بـه گـروم    مرا مي! الهي«: گفت. آن حالت در مناجات آمد
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ستاني، كسي را برگمار تا به حق ايشـان قيـام نمايـد، آنگـه     چون وثيقة ايشان مي. ايشان نزديك
همـه  . »بيـرون آييـد  ! غريمان شيخ«در اين سخن بود كه كسي در بكوفت كه . »جان من بستان

عطـار  (ااالله چون وام گزارده شد، جانِ احمد جدا شد، رحمـه . بيرون رفتند و زر خود تمام بستدند
  ).355: 1360 نيشابوري،

  :استآمدهچنين  اسرارالتوحيدخلاصة اين حكايت به شكل ديگري در 
روزي طلبكاران بر در . كردحسن مؤدب، خادم ابوسعيد، براي كمك به درويشان، بسيار قرض مي

فروش بر در خانقـاه  كودكي شكرينه. ابوسعيد گفت كه همه وارد خانقاه شوند. خانقاه جمع شدند
كـودك  . ر ابوسعيد كودك را به خانقاه آوردنـد و همـه از شـكرينة او خوردنـد    گشت، به دستومي

كودك مستأصل و نگران از تنبيه . »پديد آيد«: بار تقاضاي زر كرد و هر بار ابوسعيد گفتچندين
اي زر جلوي شيخ گذاشت كه همة در همان لحظه شخصي وارد شد و كيسه. استاد به گريه افتاد

فروزانفـر،  . نـك (اسـت  اين زر در بند اشك اين كـودك بـوده  شيخ گفت . دا شدوسيلة آن اها بهوام
1376 :164 -163(  

، تركيبي از قصـة عطـار و   مثنويحكايت شيخ احمد خضرويه و كودك حلوافروش در 
وار روايـت  پـردازي و گريزهـاي مولـوي   حكايت ابوسـعيد اسـت كـه بـا چاشـني داسـتان      

بري و گـرو  مرا مي! الهي«نشيند كه ه گفتگو ميدر حكايت عطار، شيخ با خدا ب. است شده
شيخ به امداد غيبي باور دارد، امـا ايمـان در عمـق جـانش ريشـه      . »ايشان جان من است

در حكايت ابوسـعيد، ايمـانِ شـيخ    . يابدشود و قصه پايان ميوام گزارده مي. ندوانده است
فروش سه بـار تقاضـاي   كودك حلوا. شودبر مخاطب آشكار مي» پديد آيد«فقط با عبارت 

اين زر در بنـد  «: گويدشود و شيخ ميافتد و آنگاه وام گزارده ميكند تا به گريه ميزر مي
اما در خوانش مولوي، شيخ از وام و وامخواه بـا خـدا سـخن    . »است اشك اين كودك بوده

  :كندگويد، بلكه با خويش نجوا مينمي
ــدگمانان را نگــر  ــن ب  شــيخ گفــت اي

  
چهارصـد دينـار زرد؟   نيست حـق را   

)2/391(  

پيچد، نمود بيرونيِ ايمان دروني شيخ نيز در اي كه اين نجوا در دل شيخ ميدر لحظه    
  ):پيوستار درون و بيرون(رسد بانگ كودك حلوافروش به گوش مي

 كــودكي حلــوا ز بيــرون بانــگ زد   
  

ــگ زد     ــد دانـ ــر اميـ ــوا بـ لاف حلـ
)2/392(  

شيخ گفتـا از كجـا   (بهاي حلوا و با شنيدن پاسخ شيخ در اولين تقاضاي كودك براي 
  :شود، گرية دردمندانة كودك آغاز مي)آرم درم؟
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 كودك از غـم زد طبـق را بـر زمـين    
 هـاي هـاي  گريست از غبن كودكمي
  

ــين     ــرآورد و حنـ ــه بـ ــه و گريـ نالـ
كاي مرا بشكسته بودي هـر دو پـاي  

)2/405 -404(  

كند، امـا در بيشـتر امـور، كارهـاي     وزي ميسالاسبابِ مولوي گاه سبباگرچه مسبب
شـيخ ايمـان دارد كـه    . نمايـد ها جاري ميها و سنتهستي را براساس رابطة عليّ، عادت

كند، اما بايد مجراي علت و معلولي آن شـكل بگيـرد كـه گريـة     پروردگار وامش را ادا مي
بـار   لوي چنـد در روايت مو. كودك، نمود عجز و تضرع بنده و از شروط استجابت دعاست

  :شودبر گرية كودك تأكيد مي
 تــا نمــاز ديگــر آن كــودك گريســت 

  
شيخ ديده بست و در وي ننگريسـت   

)2/413(  

بايـد  ) كـودك جـان  (پروراند كـه كـودك   مولوي اين باور را در گريز گرية كودك مي
ا و ه ـبگريد؛ گريه، اوج اضطرار و استيصال و لحظة فروريزي غرور و عجب بنده به توانـايي 

امكانات بشري است و اين زيرساختي است كه مولـوي در حكايـات بسـياري آن را بيـان     
افزايـد،  مفهوم ديگري كه مولانا بر اصـل قصـه مـي   . )118- 119: 1386نظير، بي. نك(دارد مي

   :اي است براي جوشيدن بحر رحمت الهياين است كه گريه بهانه

 گفت آن دينـار اگرچـه انـدك اسـت    
ــود  ــد كـ ــا نگريـ ــوافروشتـ  ك حلـ

  

ليــك موقــوف غريــوِ كــودك اســت   
آيـد بـه جـوش   بحر رحمت در نمـي 

)2/444 -443(  

در حكايت عطار و بوسعيد، تكيـة اصـلي بـر وام شـيخ و بـاور او بـه اداي آن توسـط        
سازي يكي از شـرايط  است، اما در خوانش مولوي تكيه بر برجسته) لطف غيبي(پروردگار 

شدن گرية كودك تا نماز شام و جمع شـدن غريمـان    استجابت دعاست؛ تكرار و طولاني
گر همـي خـواهي كـه    «اي براي آگاهي مخاطب به اين نكته است كه گرد كودك، مقدمه

اشـك ناشـي از اضـطرار و     ).2/446(» پس بگريان طفل ديـده بـر جسـد   / آن خلعت رسد
ا، و ه ـانـدازد، بسـتر وقـوع نـاممكن    استيصال بنده كه درياي رحمت حق را به جوش مي

   )8(.نمايدپروردگار را فراهم مي سوزيگرداني و سببورق
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  خوانش بر بستر انكسار و اضطرار  - 4- 4
 حكايت را حكـايتي  » بيدار كردن ابليس معاويه را كه خيز وقت نماز است«فروزانفر مأخذ

  :داندمي الانبياقصص در
اتفاقـاً روزي خوابيـده بـود كـه     . دكـر اند كه مردي روزي هزار مرتبه شـيطان را لعنـت مـي   آورده
پرسيد تو كه هستي . واردي وي را بيدار كرد و گفت برخيز كه ديوار در حال فروريختن است تازه

كـه  پرسيد چگونه ممكن است، درحالي! كني؟ گفت شيطانمكه براي من اين چنين دلسوزي مي
ي شهيدان در نزد خـدا خبـر   شيطان گفت من از مقام والا. كنممن روزي هزار بار تو را لعنت مي

به آنان بپيوندي، آنگاه بـه مقـامي   ) با فروريختن اين ديوار كشته شوي و(كه دارم، ترسيدم از اين
  ).222: 1376فروزانفر، (! اند، تو نيز برسيكه ايشان رسيده

با مختصـر اختلافـي   ( تلبيس ابليسو  البيان و التبيينهمچنين فروزانفر حكايتي در 
است كه نظير حكايت فوق و دربرگيرندة مفاهيم بنيادي دربارة شيطان و يافته) در عبارت

  : گناه و تلاش شيطان براي جلوگيري از پشيماني و تضرع بنده است
ابوحـازم  . اسـت اش كرد كه وضويت باطل شـده ابوحازم وارد مسجد دمشق شد و شيطان وسوسه

  ).انهم(اين يادآوري را نشانة خيرخواهي شيطان تلقي كرد 

كند، شخص خاصـي مـورد نظـر    در مأخذي كه فروزانفر براي حكايت مولوي بيان مي
حضور شيطان براي بيـدار كـردن مـرد يـك اتفـاق معمـولي اسـت كـه چنـدان          . نيست
اي و احتمـال  برانگيز نيست، هـر رهگـذري ممكـن اسـت بـا ديـدن چنـان صـحنه         سؤال

بطة علت و معلولي چندان محكمي داستان را. فروريختن ديوار، شخص خفته را بيدار كند
اسـت، از  كـرده كه روزي هزار بار شيطان را لعنت مـي مرد خفته با توجه به اين. نيز ندارد

كـه  تو را بيدار كردم تا شهيد نشـوي، چـرا   گويدشيطان مي. شودكار شيطان متعجب مي
سـي بـا مـرگ    مقام شهدا نزد پروردگار بسيار والاست؛ اما اين دليل محملي ندارد، زيرا ك

  . شودواسطة فروريختن ديوار، شهيد نميبه
معاويـه در  . گيردحكايت در خوانش مولوي در پيوند با خال مؤمنان، معاويه، شكل مي

در بافتـار قصـر   . كنـد تـا نمـازش فـوت نشـود     است و شيطان او را بيدار ميقصر خوابيده
لـي و معلـولي داسـتان و    معاويه، مقولة خواب، دغدغة فوت نماز توسط شيطان، رابطـة ع 

در حكايات فوق يا گفتگويي . سازدشود، حكايت را باورپذير ميحس تعليقي كه ايجاد مي
رسد، امـا در روايتگـري مولـوي،    گيرد و يا در حد دو يا سه جمله به اتمام ميصورت نمي

گفتگو تمهيدي است براي ايجاد حس تعليق تا خواننده را براي رسيدن به دليل عملكـرد  
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در پـس  (سـازد  اش را چون نيتش پنهان ميشيطان چهره. بكشاندشيطان به دنبال خود 
پرسد بـه چـه   شناسد، از او ميوقتي معاويه ابليس را مي). )2/2616(كرد رو پرده نهان مي

داند كه محال اسـت  برخلاف ابوحازم، معاويه نيك مي. استدليل براي نماز بيدارش كرده
كاري و اصرار ابلـيس و انكـار و نابـاوري معاويـه، بسترسـاز      پنهان. ابليس قدم خير بردارد
همچنين دلايل بسيار و دفاعية طولاني ابلـيس در  . )بيت 187(شود گفتگويي درازدامن مي
، بـراي آن  ...اش واش، مهر ديرينش به پروردگار، دليل ترك سـجده برجسته كردن سابقه

  .نداست كه خيرخواهي خود را به معاويه بقبولا
پس از گفتگوهاي طولاني و سماجت و اصرار ابليس بر خيرخواهي خويش، معاويه بـه  

هاي ابليس او حرف. )2714- 2/2715(طلبد رسد و با ناله از پروردگار ياري مياستيصال مي
  :استكند، زيرا دلش از گفتار وي آرام نيافتهرا باور نمي

ــار دروغ ــد ز گفتـــــ  دل نيارامـــــ
 دل اســـت در حـــديث راســـت آرامِ

  

ــروغ      ــروزد ف ــيچ نف ــن ه آب و روغ
ــتي ــت راسـ ــة دامِ دل اسـ ــا دانـ هـ

)2/2744 -2743(  

اسـت   كنندههمه اصرار و انكار و سؤال و جواب، خواننده منتظر دليلي قانعپس از اين
  :كندشود و اعتراف ميسرانجام شيطان خسته مي. تا عمل شيطان را باور كند

ــر آن ــتش بهـ ــدان بگفـ ــن دنـ  از بـ
ــا ر ــاز   ت ــت در نم ــدر جماع ــي ان  س

ــرا    ــر ت ــي م ــت رفت ــاز از وق ــر نم  گ
ــااز غبـــين و درد رفتـــي اشـــك  هـ

 

ــي  ــدار، م ــت بي ــلانكردم دان اي ف
فــــرازاز پــــيِ پيغــــامبرِ دولــــت

اين جهان تاريـك گشـتي بـي ضـيا    
ــك   ــال مش ــو مث ــم ت ــااز دو چش ه

)2/2776 -2773(  
ستيصال چه اعتباري داند كه در محضر پروردگار، اشك، آه، انكسار و اابليس نيك مي

تنهـا گنـاه خـود    اي است كه نـه آورد، بهانهدارد؛ اشكي كه درياي رحمت را به جوش مي
تكيه بر استيصـال و انكسـار بنـده يكـي     . شخص، بلكه گناه همة گناهكاران بخشيده شود

در . يابـد هـا نمـود مـي   ديگر از مفاهيم دستگاه فكري مولاناست كه در خوانش او از قصـه 
قي كه كمال و قدرت مطلق است، نه طاعت راه به دهي دارد و نه انقياد، آنچـه  محضر خال

  : دلي و اضطرار استدر اين ساحت اعتبار دارد، شكسته
 آن يكــــي گفتــــا بــــده آن آه را  

  
ويــن نمــاز مــن تــرا بــادا عطــا       

)2/2784(  
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 گيري نتيجه - 5

دم قطعيت معنا، امكـان  هاي قرائت متون است كه در باور به عشكني يكي از گونهشالوده
كند و هر خوانش نيز، امكان بازتوليد متني متفـاوت  خوانش جديدي از متن را فراهم مي

هـا و  سـازيِ حاشـيه  شكنانه با برجستهخوانش شالوده. آوردو معنايي ديگر را به دنبال مي
ن، رنگ نمودن معـاني ثابـت و تكـراري آ   ماندة متن و به حاشيه راندن و كماجزاي مغفول

  .كندمعنايي ديگر خلق مي
 جهان ها، تأثير زيستو قياس آنها با مأخذ قصه مثنويهاي ر توجه به متن اصلي قصهد

. انداز مولوي داردپيوندي تنگاتنگ با چشم مثنويهاي جهان قصه. شودمولوي نمايان مي
ن و در هـاي عيـان و نهـا   است كه براساس آن در لايـه انداز خوانشي را رقم زدهاين چشم

بينـي مولـوي رخ   ها و ملحقات مفهـومي جهـان  ها، يكي از وابستهخروجي و ماحصل قصه
  .نمايدمي

شـود، حركـت يكـي از مفـاهيم مـرتبط بـا       كه در حكايت رسول روم ديده مـي چنان
همة اعيان، اشيا و امـور هسـتي در نسـبت بـا     . است مثنويها در محورهاي خوانش قصه

جوهرة حركت را . يابندت او معنا و اعتبار و رشد و تعالي ميپروردگار و در حركت به سم
مولـوي خواننـده را بـراي كشـف     . توان مشـاهده كـرد  در اسلوب روايتگري مولوي نيز مي

اي ديگـر،  اي به قصهتر، به دنبال خود از قصهمعناهاي پراكنده و براي درك بهتر و عميق
  . كشاندي ديگر مياز مضموني به مضموني ديگر و از دفتري به دفتر

امكانِ تغيير و تبديل در رخدادها و وقايع هستي از ديگر مفاهيم مـرتبط بـا خـوانش    
انـداز مولـوي همـة    در منظـر و چشـم  . شـود مولوي است كه باعث زايش و تكثر معنا مي

 هـا، در ارتبـاط بـا خـالق امكـان    . يابنـد هستي در نسبت و پيوند با خالق هستي معنا مـي 

. هـا فراتـر رفـت و هـر تغييـر و تبـديلي را چشـم داشـت        ها و حتميتعيتتوان از قط مي
هـا گـاه معاصـي و    شـود، در ايـن تبـديل   ديده مي» ...خدو انداختن«كه در حكايت  چنان

  .  انداشتباهات، سكوي پرتاپ و زمينة تقرب
تـوان بـه تغييـر اتفاقـات و     ها و حكايات مـي از ديگر محورهاي خوانش مولوي از قصه

اشك كـودك حلـوافروش و   (ها به بهانة اشك و تضرع و يا انكسار و استيصال بنده رخداد
در افقي كه نه طاعت محلـي از  . اشاره كرد) حسرت و انكسار معاويه از فوت شدن نمازش
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اعراب دارد و نه انقياد، فقط اضطرار و تضرع است كه دريـاي رحمـت حـق را بـه جـوش      
  .                هاسوزيها و سببها، وقوع ناممكنيزي قطعيتشود براي فروراندازد و تمهيدي مي مي

هـا در خـوانش مولـوي، پيونـدي     هاي جهان قصـه ها و افزودهها، تأكيدها، زدودهتكيه
اين پيوند باعث تكثر . انداز مولوي، يعني امر متعالي و خالق هستي دارندتنگاتنگ با چشم

طعي امور، از فسردگي و انجماد معنا جلـوگيري  ريزي نتايج قو زايش معنا شده و در برهم
  . كندمي

  
  نوشتپي
. نـك  ،هاي متفاوت از دريدا و كار فكـري او ها و پنداشتبراي آگاهي بيشتر از خوانش - 1

  .180و  83- 84: 1387حقيقي،  و 229- 248: 1388؛ رويل، 279 - 213: 1388نوريس، 
بـراي  ... ، از نيچـه تـا دريـداي متـأخر    مدرنيته در فلسفهبسياري از پيشگامان پست« - 2

ويژه الاهيات آخرزماني، بهره رساندن و انتقال پيام خود به طور وسيع از زبان الاهيات، به
مدرن را كه اينك در دسترس ماسـت، عرفـان ثانويـت    من تجربه ديني پست... اندجسته

هـاي  صـلت اين عرفان شكلي از آگاهي ديني اسـت كـه فعالانـه واجـد همـة خ     . نامممي
كارانِ مانده از عصر روشنگري را بيم داده و لرزه بر مدرن است كه محافظهوضعيت پست

خود عرفانِ كلاسيك درواقع نـوعي نوشـتنِ عصـيانگر و خرابكارانـه     ... افكندمياندامشان 
دار سـاختن  مدرن جديد ما را استمرار سنت كهن و ريشهتوان عرفان پستبود، و نيز مي
 ).17- 18: 1387كيوپيت، . نك(» دآن تلقي كر

هاي افرادي چون پيستاك، تيلور، كپوتو، كوارود و فوشي، وارد براي آگاهي از خوانش - 3
 .274: 1388نوريس، . نكو هارت، 

  .1386نظير، و بي 1384پورنامداريان، . نكشكني مولوي، براي آشنايي بيشتر با شالوده - 4
اسـت  ) 1381مولوي، (، به تصحيح توفيق سبحاني مثنويهمة ارجاعات اين مقاله به  - 5

  .  شودكه به ذكر شمارة دفترها و ابيات بسنده مي
 بسـياري از هـاي   ريـف هـاي مختلـف و تغييـر محـور كـانوني، تع      با تكيه بر مؤلفـه  -6

: 1385مكاريـك،  ( گريـزي  با تأكيد بر مركزمحـوري و مركـز  : استشكني ارائه شده شالوده
هـا  هـاي دوگانـه و تزلـزل در باورهـا و قطعيـت     ، با توجه بر نفي تقابل)90: 1388و كليگز،  453

ــوريس، ( ــالر، 12: 1388ن ــي، 162: 1382؛ ك ــون، 57- 58: 1387؛ حقيق و  182: 1380؛ ايگلت
: 1384كـوئيلان،  و مـك  150: 1380كالينز، (، با تكيه بر معناي متن )175- 176: 1388رويل، 
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كـوئيلان،   ؛ مك89: 1388؛ كليگز، 170: 1382كالر، (ش متون ، با تأكيد بر رهيافتي در خوان)18
هاي متافيزيكي و سنت  و با تكيه بر واژگوني انگاره )71و  46: 1386و ضميران،  18: 1384

  ).49: 1388و رويل،  452- 453: 1385مكاريك، (فلسفي غرب 
؛ 1381و  1380دريـدا،  . نك ،ا از متون مختلفهاي دريدبراي آشنايي بيشتر با خوانش - 7

؛ ضـيمران،  1384كـوئيلان،  ؛ مـك 1387؛ بـرتنس،  1388؛ كالينز، 1388؛ رويل، 1388نوريس، 
  .1380و احمدي،  1386

هـا  هاي پروردگار و فروريزي قطعيتسوزيدر زمينه تأثير دعا و تضرع بنده بر سبب - 8 
      .1386نظير، بي. نكها، و وقوع ناممكن
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